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رادمنش| شايد اگر عمر تمام جايزه هاى ادبى اى 

را كه با محوريت داستان نويسى -كه موضوع اين 
گزارش است- در ايران برگزار شده اند روى هم 
بگذاريم، به اندازه عمر جايزه ادبى گنكور فرانسه 
نشود (گنكور 116 سال است لاينقطع دارد برگزار 
مى شود). جايزه ادبى اى كه جوان مرگ شود به 
شهرت و افتخارى نمى رسد كه بتواند محل توجه و 
ارجاع عموم مخاطبان ادبيات قرار گيرد و به همان 
سرعت هم فراموش مى شود و اعتبار برندگان 
آن هم به همان نسبت فروكش مى كند. مشهد 
نيز كه از قطب هاى ادبى كشور مى شناسندش 
چنين وضع و حالى دارد. طولانى ترين و شايد 
مهم ترين جايزه داستان نويسى كه در اين شهر 
برپا شده، جايزه داستان ايرانى بوده كه مرحله 
ملى آن فقط 2 سال برگزار شد، هرچند در همين 
2 سال اين جايزه نويسندگانى را معرفى كرد كه 
امروز از داستان نويسان مطرح كشور هستند، 
كسانى مانند محمد طلوعى و آرش صادق بيگى. 
در گزارش پيش رو با مريم حسينيان، نويسنده 
و از مسئولان برگزارى اين جشنواره، و همچنين 
حسين عباس زاده، نويسنده و از اعضاى شوراى 
سياست گذارى ادبيات داستانى اداره فرهنگ و 
ارشاد اسلامى استان، درباره مسائل مربوط به 
برگزارى جشنواره هاى داستان در مشهد و مزيت ها 
و اهميت برگزارى چنين رويدادى در اين شهر 

گفت وگو كرده ايم.

 جشنواره باید به معاشرت نویسنده ها بینجامد

مريم حسينيان كه تجربه داورى و حضور در 
جشنواره هاى مختلف ادبى كشور را دارد ابتدا 
به نقطه قوت جشنواره هاى داستان مشهد اشاره 
مى كند و مى گويد: سال گذشته داور جايزه 
جمال زاده اصفهان بودم. واقعيت اين است كه اگر 
بخواهم مقايسه كنم، به لحاظ كيفيت اجرا و برنامه 
و ساختار برگزارى، مشهد شايد يكى دو قدم هم از 
آن جلوتر باشد. الان كه با نويسنده هاى مطرحى 
از شهرهاى مختلف صحبت مى كنم، هنوز هم 
از جشنواره داستان هاى ايرانى كه سال ها پيش 
در مشهد برگزار شد به عنوان يكى از بهترين و 
باكيفيت ترين جشنواره هايى ياد مى كنند كه تا به 

حال در كشور برپا شده است.
او با اين  حال خاطرنشان مى كند: بحث بحث 
محتواست، بحث اينكه امروز بايد مقدارى اتاق 
فكرهاى اين جشنواره ها در مشهد تقويت شود. 
بايد از صداهاى تازه ترى استفاده شود. اينكه 
چهارپنج نفر در مشهد هستند و كل برنامه ها با 

همان ها شكل بگيرد، قطعا كيفيت محتوا را به 
تكرار مى رساند. هر جشنواره اى نياز دارد به نشست 
تخصصى، داستان خوانى، شنيدن حرف هاى تازه 
داستانى، طرح مسائل روز و آسيب شناسى. انتخاب 
داوران هم خيلى مهم است و به نظرم روى اين 

بخش بايد كار قوى ترى انجام شود.
نويسنده رمان «بهار برايم كاموا بياور» مى گويد: 
جشنواره بايد كشف استعداد كند و اين اتفاق 
زمانى مى افتد كه امكان بروز و ظهور استعداد را به 
طرف مقابل بدهد و برايش چهارچوب و حتى خط 
قرمز هم تعريف نكند. ماهيت جشنواره هايى كه 
مى توانند صداى تازه اى را جذب كنند آزاد بودنشان 
است. اما چيزى كه بيش از همه اهميت دارد اين 
است كه جشنواره  چه حرف تازه اى دارد و قرار است 
چه كار كند. اتاق فكر يك جايزه ادبى كه مى تواند 
جمع و جور هم باشد، بايد دست كم به 3 دوره 
برگزارى آن فكر كند و برگزار كنندگان بتوانند تيم 
داورى خوبى بچينند و جلسات تخصصى خوبى 
برگزار كنند. براى اينكه جشنواره بتواند تكرار 
شود، كسى كه دبير آن مى شود قدرت برگزارى 
و انگيزه اش خيلى مهم است و براى برگزارى 
يك جايزه ماندگار بايد از نويسندگان و منتقدان 

حرفه اى كشور استفاده كند.
حسينيان اضافه مى كند: جايزه ادبى يك بهانه  است 
براى دور هم بودن آدم ها، كسانى كه مى خواهند 
ديده شوند و حرفى براى گفتن دارند. جايزه 
ادبى بايد مقدارى امكانات هم داشته باشد. اين 
جشنواره هايى كه جايزه را پست مى كنند به نظرم 
اتفاقى را رقم نمى زنند، چون در آن ها معاشرتى 
اتفاق نمى افتد. براى كسى كه تك داستانى نوشته، 
معاشرت دو سه روزه با كسانى مشابه خودش و 
نشستن پاى صحبت آدم هايى كه كتاب هاى موفق 
منتشر كرده اند مى تواند جريان فكرى ايجاد كند. 

هرقدر هم كه جريان فكرى آزادانديشانه تر باشد، 
هرچه محدوديتش كمتر باشد و جناح بندى در آن 
كمتر باشد -مسئله اى كه متأسفانه در مشهد وجود 

دارد- بهتر است.

 در مشهد جزیره ای کار می کنیم

شوراى  اعضاى  از  عباس زاده،  حسين 
سياست گذارى داستان در اداره كل ارشاد استان 
2 جشنواره  كه امسال جزو برگزاركنندگان 
داستان نويسى «دريچه» و «روايت» است و پيش 
از اين هم در داورى يا برگزارى جشنواره هاى 
ادبى مشاركت داشته است، اظهار مى كند: از 
يك نگاه، ما 2 نوع جشنواره داريم: مستقل يا 
وابسته. جشنواره هاى مستقل مشكلاتى دارد 
كه بزرگ ترين آن، فراهم آوردن بودجه است و 
معمولا هزينه هاى اين جشنواره ها را نيكوكاران 
نگاه  معمولا  رويدادها  اين  مى كنند.  تأمين 
ايدئولوژيكى به ادبيات ندارند. اما جشنواره هاى 
وابسته با نگاه و ايدئولوژى نهاد يا سازمانى برگزار 
مى شوند كه زير نظر آن اند و به نوعى ادبيات را 
تبديل مى كنند به كالايى براى تبليغ آن نهاد 
يا سازمان. با اين جشنواره ها ادبيات پيشرفتى 
نخواهد كرد. در كل، چه جشنواره ها مستقل باشند 
چه حمايتى، همه شان با بى پولى دست و پنجه نرم 
مى كنند. روى  هم  رفته، جشنواره ها چراغ هاى 
كوچكى هستند كه روشن اند و بايد در هر صورت 

حمايتشان كنيم.
حال  به  «خوش  داستان  مجموعه  نويسنده 
هيچ كس» درباره وضعيت مشهد در برگزارى 
جشنواره هاى داستان هم يادآور مى شود: مشكلى 
كه در مشهد داريم اين است كه جوايز داستان آن 
تبديل به برند نشده اند و اين گونه نيست كه اين 
شهر را با فلان جايزه ادبى اش بشناسند. اما براى 

نمونه در گچساران و اصفهان يا شيروان چنين 
جشنواره هايى داريم. اين براى خراسان و مشهد 
كه قطب ادبيات است و تأثيرگذار بوده و هست، 
به هيچ وجه خوب نيست. علت اين وضعيت هم 
به نظرم جزيره اى كار كردن بيشتر دستگاه هاى 
بهمان  نهاد  فلان  است.  فرهنگى هنرى شهر 
جشنواره  را راه مى اندازد كه يك سال هست، يك 
سال نيست. نهاد ديگر همين طور، و از آنجا كه 
مشاركت بسزايى رخ نمى دهد، متأسفانه هيچ 
اتفاقى نمى افتد و برندسازى اى صورت نمى گيرد. 

عباس زاده با اشاره به مسئله ورود انجمن هاى 
خصوصى به اين حوزه خاطرنشان مى كند: مشكل 
بزرگى كه در بخش خصوصى داريم مربوط به مجوز 
است. يعنى اجازه فعاليت نمى دهند. فضا به گونه اى 
است كه جاى كار كردن نيست. مثلا شما اگر 
بخواهيد يك مؤسسه ثبت كنيد، در ارشاد اين قدر 
جلو پايت سنگ اندازى مى كنند كه نمى توانيد كار 
كنيد. ما قرار بود يك برنامه رونمايى كتاب برگزار 
كنيم اما اين قدر اين طرف و آن طرف دويديم كه 
خسته شديم و كار را رها كرديم. اگر در شهرهاى 
ديگر هم جشنواره اى برگزار مى شود كه چند سالى 
دوام دارد به اين خاطر است كه يا شهردارى پاى 
كار است يا ارشاد يا نهادهاى ديگر، درحالى كه در 
مشهد نگاه ها به شدت ايدئولوژى زده و سياست زده 

است و به اين خاطر زياد ضربه خورده ايم.
او بايسته هاى يك جشنواره داستانى در مشهد را 
نيز اين گونه تشريح مى كند: اول اينكه زياد نبايد 
نگاه ارگانى و دولتى روى جشنواره باشد و اجازه 
بدهند كه فضاى بازترى در آن تجربه شود. دوم 
اينكه اين رويدادها بايد واگذار شود به كسانى كه 
در اين زمينه تخصص دارند. نگاه ادارى در آن بايد 
كمتر باشد و نگاه كارشناسى لحاظ شود. ديگر 
اينكه متأسفانه هر نهادى كه برنامه اى اين چنينى 
برگزار مى كند مى خواهد در سرفصل  هاى برگزارى 
جشنواره اعمال  نظر كند. اين نگاه ها هميشه كار 
را خراب كرده است. نهادها بيايند پاى كار اما از 
ضرورت حضور تيمى تخصصى  از بچه هاى ادبيات 
غفلت نشود. در غير اين صورت، بعد از يكى دو 
دوره، جشنواره تعطيل مى شود. ما بايد سازوكارى 
داشته باشيم كه جشنواره استمرار داشته باشد. 
فلان مدير دغدغه اى دارد و كارى انجام مى دهد 
ولى دوره بعد كه او ديگر نيست، اصلا الزامى هم 
به ادامه كار نيست و مدير بعدى كلا تعطيلش 
مى كند. وقتى جشنواره نظامى داشته باشد و 
گردانند گان آن آدم هاى مستقل ادبياتى باشند 

اين اتفاق نمى افتد.  

گزارش

آوردگاه داستان
نگاهی به جایگاه و ظرفیت های مشهد در برگزاری جوایز و جشنواره های داستان نویسی
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غلامرضا زوزنی|  13ســال اســت كه 

حاج قربان سليمانى در زمين باغى كه 
ده ها سال از آن مراقبت مى كرد، آرام 
گرفته اســت؛ زمينى كه در روستاى 
على آباد(محــل زندگى حاج قربان)، از 
توابع قوچان قرار دارد و حاج قربان آن 
را براى خاك ســپارى هنرمندان وقف 

كرده است.
اين استاد نامور موســيقى مقامى كه 
خود از بخشــى هاى شــمال خراسان 
به شــمار مى آمــد، در دوران حياتش 
افتخارهاى فراوانى آفريده است، اما بعد 
از مماتش، قبرى گم وگور در گوشه اى 
از زادگاهش دارد. از وعده هايى هم كه 
مســئولان داده اند، چيز قابل عرضى 
وجود ندارد جز يك ســنگ قبر و چند 
متر آجرچينى. راست مى گفت پيرمرد 
كشاورز كه: «هرســال كلنگ مى زنند 
و هيچ خبرى نمى شــود.» در يكى از 
ســال مرگ هاى حاج قربان كه بر سر 
مزارش بوديم و مسئولان كلنگ افتتاح 
مقبره مى زدند، بوميان محل هاج وواج 
و سردرگم، نظاره گر مراسم تشريفاتى 

بودند كه امروز 13ساله مى شود!
صــداى دوتــار شــمال خراســان، 
نواى لالايــى حاج قربان بوده اســت. 
او نوازندگــى را از پدرش كــه يكى از 
بخشى هاى موسيقى مقامى به حساب 
مى آيد، آموخت و در طول 86سالى كه 
از خدا عمر گرفــت، آموزه  هايش را به 

پسرش منتقل كرد.
خوانندگى دركنار نوازندگى از هنرهاى 
ماندگار او بود. حاج قربان به ســه زبان 
تركى، كردى و فارســى آواز مى خواند 
كه اين ويژگى او را در ميان خنياگران 

متمايز مى كرد.
اجراها و مقام هــا و جايزه هاى ملى و 
بين المللى كه او براى موسيقى مقامى 
به ارمغــان آورد، هنوز تكرارنشــدنى 
اســت. دريافت نشــان فرهنگ وهنر 
و همــكارى بــا بــزرگان موســيقى 
ايرانــى، تنهــا گوشــه اى از جايگاه 
اين هنرمنــد فقيد را بــراى ما عيان 

مى كند.
مقبــره حاج قربــان در اين 13ســال 
مى توانســت محلــى بــراى رجــوع 
علاقه مندان به فرهنگ و هنر باشــد 
اما چنين نشــد و تنها از آن، حسرتى 
بر دل دوســتداران موســيقى مقامى 

مانده است.  

 خودمان باید به فکر باشیم

در  باغــى  زميــن  قطعــه  يــك 
روســتاى على آباد در نزديــك «باغ 
بهشت»(قبرســتان روســتا) اســت. 
آن قطعــه زمين كه حــالا مدفن اين 
اســتاد نامى موســيقى مقامى است، 
تا يكى دو ســال پيش زمينى بيابانى 
و متروكه بود. يكى دو ســال است كه 

ســنگ مزار حاج قربان را گذاشته اند 
و ســازه اى مقبره ماننــد هم بــر فراز 
قبر ســاخته  اند و هميــن اقدامات از 
شدت غربت آن كاسته اســت. با اين 
وضعيت بهبوديافته، هرچند كه مقبره 
حاج قربان محل رجوع آشــنايان او و 
هنرمندان اســت، هنوز براى رسيدن 
به شــأن و جايگاه مرحوم ســليمانى 
راه زيادى در پيــش دارد. درختكارى 
و فضا ســازى محيط اطراف مقبره هم 

هنوز جاى كار دارد.
 رضا غلامى، رئيس انجمن موســيقى 
قوچان، مى گويد مشــكل اصلى براى 
سروسامان دادن به آرامگاه ابدى استاد 
حاج قربان ســليمانى، بودجه اســت. 
نبود دغدغه هم دركنار بى پولى، مزيد 
بر علت شــده اســت تا ياد حاج قربان 
روزبه روز در ذهن ها كمرنگ تر شــود. 
همان طــور كه غلامــى مى گويد، اگر 
هنرمندان به فكر نباشــند، كســى به 
ياد اســتادان ازدســت رفته نمى افتد: 
«امروز هــم كه با وجود برف و ســرما 
تلاش كرديم بر ســر مزار حاج قربان 

حاضر شــويم، به همت دوستداران او 
بوده است. همين اتفاقات محدود هم 
بعد از 10سال انجام شده است. خانواده 
حاج قربان حتى حاضرنــد يك قطعه 
زمين ديگر را كه ميان «باغ بهشــت» 
تا مدفن حاج قربان قرار گرفته اســت، 
وقف آرامســتان كنند.» او مى گويد: 
مى خواستند منزل استاد در على آباد 
را به «مكتب خانه حاج قربان» تبديل 
كنند اما مشــكلاتى به وجود آمد كه 
خانــواده حاج قربان به ايــن موضوع 
رضايت ندادند: «منزل استاد در قوچان 
بســيار ســاده بود. اين منزل تنها دو 
اتاق داشت كه يكى از آن دو متعلق به 
حاج قربان بود. همان اتاق را تا اندازه اى 
بازسازى كرديم اما خانواده حاج قربان 
ديگر رضايت ندادنــد كه فعاليت هاى 

هنرى در آنجا برقرار باشد.»
به گفتــه غلامــى، سو ءاســتفاده از 
نام ونشان حاج قربان درميان نوازندگان 
و خوانندگان قوچانى، زياد شده است 
و اين مشــكل، موســيقى مقامى اين 
ناحيه را تهديد مى كنــد: «حاج قربان 

يك بخشــى بود و باور داشت كه تنها 
موسيقى بايد نسل به نسل منتقل شود، 
از هميــن رو او هيچ شــاگردى به غير 
از پسرش، عليرضا، نداشــته است اما 
اين روزها شاهد هســتيم كه بسيارى 
از فعالان موســيقى مقامى در قوچان، 
خود را به مكتب حاج قربان منتســب 
مى كنند، درصورتى كه حتى يك ساعت 
هم تحت تعليم و آموزش او نبوده اند. 
بسيارى از مردم به ديدار او مى رفتند 
و قلبا بــه وى علاقه  داشــتند اما او به 
هيچ فردى جز پســرش، نوازندگى و 

خوانندگى را نياموخته است.»

 باغ را خشکاندند

عليرضــا، پســر حاج قربــان و تنهــا 
شــاگردش، مى گويد زمــان تدفين 
پدرش، زمين سرسبز بوده است. بعد 
از خاك ســپارى حاج قربان، مسئولان 
شــهرى آنجا را براى ســاخت قطعه 
هنرمندان همــوار كرده اند و درختان 
آنجا را ازجا درآورده اند: «آن زمين الان 
شــبيه به يك زمين بيابانى و بى روح 

شده و هيچ مســئولى به آن رسيدگى 
نكرده است. همان ســنگ قبر و ديوار 
آجرى كــه دور قبر ســاخته اند، تنها 

اقدامى  است كه صورت گرفته است.»

 امروز پیگیری می کنیم

ســنگ مــزار و آن ســازه چندمترى 
بالاى قبر هم تفاهمى بوده است ميان 
اداره كل ارشاد اســتان و شوراى شهر 
و فرمانــدارى قوچان كه انجام شــده 
اســت. محمدرضا محمــدى، معاون 
امور هنرى سينمايى اداره كل فرهنگ 
و ارشاد استان، در گفت وگو با شهرآرا 
گفت كه اين بخــش، از تعهدات اداره 
ارشاد بوده كه انجام شده است. امروز 
هم محمدى براى جلسه اى به قوچان 
رفته است و مى خواهد در آن مجلس، 
موضوع سامان دهى مقبره حاج قربان را 
از مسئولان شهرى و فرماندارى قوچان 
پيگيرى كند: «در اين جلسه، مسائل 
مربوط به ســامان دهى مقبره مرحوم 
استادسليمانى را بررســى و نتيجه را 

اعلام خواهيم كرد.»
كمبود بودجه، همان مانع هميشــگى 
اســت كه اين بار هم محمــدى براى 
انجام نشــدن اقدامات مقتضى مقبره 
حاج قربان از آن سخن به ميان مى آورد: 
«تخصيــص اعتبــار بايــد ازطريق 
مسئولان شهرى قوچان صورت بگيرد. 
اداره ارشــاد بودجه اى نــدارد و فقط 
توانســته اســت اعتبارى براى مقبره 

درنظر بگيرد.»

 در آرزوی شهرهای موزه مانند

از رســانه همين يك كار برمى آيد كه 
اتفاقا كار بى تاثيرى هم نيست؛ اينكه 
موضوعى را آن قــدر مطالبه كند تا به 
نتيجه برسد. ماندگارى فرهنگ و هنرِ 
مبتنى بــر هويت بومى هــم از همان 
دغدغه هايى است كه رسانه ها بايد آن 
را تا به ثمر رسيدن پيگيرى كنند. ياد 
و نام بزرگان موسيقى مقامى خراسان 
بزرگ همچــون مرحــوم حاج قربان 
سليمانى هم از آن دسته كارهايى است 
كه بايد مدام تذكر داده شود. رسانه هاى 
دغدغه مند كه هويت برايشان مسئله 
اســت، بايد پاى كار بياينــد و آن قدر 
بگويند و بگويند تا آنچه شايسته است، 
رخ دهد. چه مى شــود اگر هر كوچه و 
خيابان در جاى جــاى اين خطه، نماد 
و نمايى از مفاخر خود داشــته باشد؟ 
شهرهايى همچون شــهرهاى استان 
خراسان كه هنرمندپرور است و مفاخر 
در آن آوازه جهانى دارند، و در هر كوچه 
و خيابانش زيســت يك افتخارآفرين 
بعيد نيست. توجه به زنده نگه داشتن 
ياد و نام بزرگان يك شــهر قطعا باعث 
تقويت هويت و ايجاد حــس تعلق به 

سرزمينمان مى شود. 

گزارش

مزار زار حاج قربان
روایتی از حال و روز مزار  حاج قربان سلیمانی که بعد از ۱۳ سال همچنان بدون تغییر مانده است

در آســتانه برگزارى سى وهشــتمين 
جشــنواره فيلــم فجــر، دو فيلــم 
ســينمايى كــودك و نوجــوان از 
دوم بهمــن در ســينماهاى كشــور 
روى پــرده خواهنــد رفــت. به گفته 
ســخن گوى  فرجــى،  غلامرضــا 
شــوراى صنفى نمايش،  اكــران فيلم 
ســينمايى «كاتى و ســتاره» و «قطار 
آن شــب» از چهارشــنبه، دوم بهمن ، 

آغاز مى شود. 
فيلــم ســينمايى «كاتى و ســتاره» 

در حــوزه كــودك، به كارگردانى رضا 
مجلسى و تهيه كنندگى بيتا منصورى 
اســت كه فضايى فانتزى دارد و درباره 
موجوداتى است كه از سياره ديگرى به 
زمين آمده اند. «قطار آن شب» نيز يك 
فيلم كودك به نويسندگى و كارگردانى 
حميدرضا قطبى و اقتباسى از رمانى با 
همين نام، نوشته احمد اكبرپور است. 
افشين هاشــمى، ســيامك صفرى و 
مريــم بوبانى جزو بازيگــران اين فيلم 

هستند. 

نمايشــگاه گروهــى هنرهاى تجســمى 
«گامى نو» اين روزها در كتابخانه مركزى 
امام خمينى(ره) داير شــده  است. در اين 
نمايشــگاه بيش از 60اثــر در زمينه هاى 
رنگ روغن، آبرنگ، طراحى، نقاشى خط، 
نقاشــى روى لبــاس، تذهيب، نقاشــى 
روى شيشه(ويتراى) و نقاشــى ايرانى از 
14هنرمند زن به نمايش گذاشــته شده  
است. به گفته مهدى خوشبخت، مسئول 
برگزارى نمايشگاه هاى هنرى پاتوق هنر 
كارا، نمايشگاه «گامى نو» با هدف معرفى 

هنرمندان جوان برپا شده  است. دركنار اين 
نمايشگاه نيز دوره هاى آموزشى هنرهاى 
تجسمى، عكاسى، فيلم بردارى و گويندگى 
با همــكارى نهاد كتابخانه هــاى عمومى 
خراســان  رضوى، آموزشــگاه نمابه نما و 
پاتوق هنركارا برگزار خواهد شد. نمايشگاه 
گامى نو تــا 2بهمــن برپا خواهــد بود و 
بازديدكنندگان مى توانند از ساعت16 تا 20 
به كتابخانه مركزى امام خمينى(قدس سره) 
واقع در بولــوار هفت تير، ميدان هشــتم 

شهريور مراجعه كنند.

حســين على شــاپور، خواننده ســبك  
موسيقى ايرانى، در صفحه اينستاگرامش 
از اجراى «همنوازان برگ ريز» در مشهد 

خبر داده است.
در گروه موسيقى «همنوازان برگ ريز»، 
ارژنگ كامكار(نوازنده تنبك)، اردشير 
كامكار(نوازنــده كمانچــه) و فــرزاد 
محمدنژاد(نوازنده تار و سه تار) به همراه 
حسين على شاپور حضور دارند. اين گروه 
قرار است جمعه چهارم بهمن در پرديس 
هنر ارديبهشــت واقع در خيابان باهنر، 

باهنر5 به روى صحنه بروند.لازم به ذكر 
است اين اجراى پژوهشى را آموزشگاه 
موسيقى ارديبهشت با همكارى انجمن 
موسيقى خراسان رضوى برگزار مى كند. 
همچنين كلاس گروهــى و خصوصى 
آواز حسين على شاپور، پنجشنبه سوم 
بهمن در آموزشگاه موسيقى ارديبهشت 
مشــهد برگزار خواهد شد. علاقه مندان 
براى تهيــه بليت مى توانند به ســايت 
 www.ordibeheshtmusic.com

مراجعه كنند.

گروه هنر| پنجمين جلسه شوراى ارزيابى 

ســى وپنجمين جشــنواره موســيقى 
فجر با صورت جلســه گراميداشت ياد 
جان باختــگان هواپيمــاى اوكراينــى 
ازجمله روجــا آزاديــان، از هنرمندان 
موســيقى كــه در ايــن پــرواز بود، 

برگزار شد. 
به پيشــنهاد شــوراى ارزيابى، در اين 
جلســه مصوب شد در ســى وپنجمين 
جشنواره موســيقى فجر، رويدادهاى 
ويژه اى بــا ياد و خاطره درگذشــتگان 

752 هواپيمايــى  پــرواز شــماره 
اوكراين برگــزار شــود. همچنين روز 
گذشته ســتاد برگزارى اين جشنواره 
به منظــور همــدردى بــا هنرمندان 
و مــردم آســيب ديده ســيل اخيــر 
سيستان وبلوچستان، اعلام كرد بودجه 
برگزارى اين جشــنواره را در اســتان 
سيستان وبلوچستان صرف خواهد كرد. 
سى وپنجمين جشنواره موسيقى فجر از 
24 تا 30بهمن1398 به دبيرى شاهين 

فرهت برگزار خواهد شد.
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خـادم| مهـدى رجبـى مثـل بسـيارى از ديگـر 

شـاعران ايرانـى سـرودن را با غـزل آغـاز كرده 
و بـه شـعر آزاد رسـيده اسـت. او طـى كـردن 
ايـن مسـير را حاصـل 2 چيـز مى دانـد: يكـى 
اينكـه در دوره اى كـه او كارش را شـروع كرده، 
معمـولا علاقه منـدان بـه شـاعر شـدن بـا غزل 
وارد ايـن حيطـه مى شـده اند و جذابيت هـاى 
اين قالـب شـعرى هـر تـازه واردى را به سـوى 
خود مى كشـيده اسـت، و ديگر اينكه شعر آزاد 
امكان بيشـترى براى بيان و ارائـه محتوا دارد و 
همچنين بيشـتر ترجمه پذير اسـت. او تاكنون 
يـك مجموعـه غـزل منتشـر كـرده اسـت و 
مجموعه شـعر آزادى را هم آماده انتشـار دارد. 
بـا ايـن شـاعر گفت وگويـى كوتاهـى كرده ايم.

 با غزل شروع کردم؛ به شعر آزاد رسیدم

مهـدى رجبـى متولـد سـال 1357 اسـت و 
بـه گفتـه خـودش شـاعرى را بـه طـور جدى 
از بيست ويك سـالگى باغـزل شـروع كـرده 
اسـت: تا 10-12 سـال بعدش هم غـزل گفتم. 
مجموعـه غزلـى دارم بـه اسـم «عاشـقى روى 
پله هفتـم» كه سـال 90 منتشـر شـد. مـن از 
سال 91 با كمك دوسـتم، عليرضا جهانشاهى، 
وارد دنيـاى شـعر آزاد شـدم و بعـد از آن ديگر 
خيلـى كـم كار كلاسـيك انجـام دادم. اكنون 
يك مجموعـه شـعر آزاد آمـاده چـاپ دارم كه 
بايـد بـه ناشـر بسـپارم. او دربـاره چرايـى آغاز 
كارش بـا غـزل مى گويد: فكـر مى كنـم در آن 

زمـان تمـام بچه هايـى كـه مى خواسـتند وارد 
دنياى شـعر شـوند بـا غـزل شـروع مى كردند. 
اين قالب كشـش و جاذبـه دارد. مـن هم طبق 
روالـى كـه آن زمـان بـود غـزل مى نوشـتم و 
برخـى سـروده هايم هـم گل مى كـرد. ايـن 
شـاعر مشـهدى ادامـه مى دهـد: وقتـى ديدم 
شـعر دنيـا شـعر آزاد اسـت و غـزل چنـدان 
قابليـت ترجمـه نـدارد، بـه كارهـاى آزاد رو 
آوردم. غـزل و ديگر قالب هاى شـعر كلاسـيك 
بـا مهره درشـت هايى مثـل حافـظ و سـعدى 
پيـش از ايـن بـه دنيـا معرفـى شـده اسـت. 
شـاعران ايرانـى امـروز بايـد دسـت كم ايـن 

نگاه را داشـته باشند كه شعرشـان ترجمه 
شـود. آن ها بايـد بداننـد براى چه كسـى 
شـعر مى گوينـد. آيـا فقـط مى خواهنـد 
كارشـان مصرف داخلى داشـته باشـد؟ 

شـهر  در  فقـط  مى  خواهنـد 
خودشـان مصـرف داشـته 

باشـد يـا مى خواهنـد 
ترجمـه  شعرشـان در 
دنيـا خوانـده شـود؟ 
او اضافـه مى كنـد: 
بچه هايـى كـه كار 

كلاسـيك انجام مى دهند آن فـرم و قالب غزل 
و وزن و قافيـه را از مزيت هـاى آن مى داننـد 
كه جاذبه اش هم هسـت، امـا در نگاهـى كلى، 
اين هـا محدوديت هم بـه وجود مى آورد. شـعر 
آزاد سـعى مى كنـد لبـاس را از تـن شـعر در 
بياورد و اصل و جوهـر و محتوا را نشـان بدهد. 
حـالا بمانـد كـه شـعر آزاد يـا سـپيد هـم فرم 

خـودش را دارد.

  شـهرت یـک چیـز اسـت، شـاعر بـودن چیزی

دیگـر

رجبـى شـعر امـروز مشـهد و خراسـان را يـك 
سـر و گـردن از شـعر پايتخـت بالاتـر 
نـد امـا خاطرنشـان مى كنـد:  مى دا
از زمانـى كـه شـبكه هاى اجتماعـى 
حاكم شـده اسـت، مقدارى شـعرهاى 
ضعيـف و غيرشـعر هـم وارد فضاهـاى 
شـعرى شـده اسـت و متأسـفانه خيلى 
از جوان ها كـه الان دارنـد وارد اين 
عرصـه مى شـوند، چيـز ديگـرى 
از شـعر آزاد مى بيننـد. مطـرح 
بودن يك مسـئله اسـت و اينكه 
شـعر در چـه جايگاهـى باشـد 

مسـئله ديگـرى اسـت. او همچنيـن بـا اذعـان 
بـه جمـع شـدن شـاعران مطـرح در تهـران و 
دشـوارى جولان شـاعران شهرسـتانى، يادآور 
مى شـود كـه انـدك افـرادى از هميـن مشـهد 
توانسـته اند ظرفيت هـاى شعرشـان را نمايـان 
سـازند، شـاعرانى مانند مرحـوم رضا بروسـان 
يـا عليرضـا جهانشـاهى. بـا ايـن  همـه، ايـن 
شـاعر توانمند خراسـانى ابـراز تأسـف مى كند 
از اينكـه امـروز معروف تر بـودن شـاعر بيش از 
توانايى هايـش بـه چشـم مى آيـد. او مى گويـد: 
نظـر مـن ايـن اسـت كـه معـروف بـودن يـك 
مسـئله اسـت و شـاعر بـودن مسـئله اى ديگر.

 سروده ای از مهدی رجبی

بر گشته بودم به همان سال ها
با بازوهاى كلفتم

با رگ هاى گردنم برگشته بودم
از كوه هاى نودره تا هزارمسجد

مى توانستم اسب نرى را گُرده كَن كنم
جهان گردوى نارسى بود در مشتم

مثل سياه مستى بود
مى توانستم «على ملار» باشم

شرط ببندم
آجرهاى گرى را با مشت بشكنم

يـا آن قـدر سـرِ موتـورم را بلنـد كنم كـه ديگر 
زميـن نگـذارم

دست آخر اسمم را در كوچه باقى بگذارم
تا از برادرم مراقبت كند 

شــکیبا افخمی راد| ابراهيم منصفى، آهنگ ساز، 

شــاعر و خنياگر جنوبى، جزو هنرمندانى است 
كه در زمان حياتش آن طور كه بايد، شــناخته 
نشد. نخســتين آلبوم ترانه هاى او 10سال بعد 
از مرگش در سال1386 منتشــر شد؛ آلبومى 
كه با وجود كيفيت نامناسب ضبط ها، در فضاى 
مجازى غيررســمى ردوبدل شــد و به تدريج 
هــواداران فراوانى پيدا كــرد. بعد از انتشــار 
ترانه هاى منصفى، بســيارى از آهنگ ســازان 
مطرح كشــور ازجمله گروه داماهى، ســهيل 
نفيســى، ماكان اشــگوارى و ناصر عبداللهى 
ترانه هاى او را بازخوانى كردنــد. همين اتفاق 
نيز بيش از پيش باعث محبوبيت ترانه هاى اين 
موسيقى دان جنوبى شد. اين روزها كمتركسى 
در جنوب كشور اســت كه منصفى را نشناسد. 
او در زمان حياتش گيتــار را به هرمزگان آورد 
و موســيقى محلى را با ريتم موسيقى جهانى 
حتى پيش از رواج اين نوع موسيقى در پايتخت، 
تلفيق كرد اما همچنان در نقاط ديگر كشــور 
شــايد عده بســيارى باشــند كه با شخصيت 
منصفى و زندگى پرچالش او آشــنا نباشــند. 
چندى اســت مســتندى با نام «چى چكا» به 
معناى «قصه شــب» در گــروه هنروتجربه بر 
روى پرده ســينماهاى كشــور رفته  است كه 

سعى مى كند زندگى پرچالش ابراهيم منصفى 
را روايت كند. ايــن فيلم روز شــنبه با حضور 
كارگردانش، رها فريدى، در پرديس سينمايى 
هويزه به نمايش درآمد و اين كارگردان درباره 
مراحل ساخت «چى چكا» با حاضران در سالن به 
گپ وگفت پرداخت. فيلم رها فريدى يك مستند 
پرتره درباره ابراهيم منصفى اســت كه ســعى 
كرده اســت در دل خود، فرهنگ و جغرافياى 
هرمزگان را نيز معرفى كند. پخش موسيقى هاى 
منصفى بر روى تصاويرى از بندرعباس، دركنار 

صحبت هاى دوســتان و همراهان اين خواننده 
درباره زندگى او باعث شــده است اين مستند 
نوددقيقه اى به فيلمــى موزيكال و درعين حال 
تراژديك تبديل شود. فضاى فيلم «چى چكا» از 
چنان صميميتى برخوردار است كه شايد بتوان 
آن را ناشى از فيلم بردارى و صدابردارى تك نفره 
رها فريدى دانســت. به گفته فريدى، او به دليل 
كمبود بودجه تنها با يك دوربين «هندى كم» 
به بندرعباس رفته است تا روايت هاى مربوط به 
زندگى منصفــى را ثبت كند. نبــود تجهيزات 

اضافه و گروه فيلم بردارى همراه او نيز باعث شده 
اســت افرادى كه مقابل دوربين قرار گرفته اند، 
صميمانه و ساده داستانشــان را تعريف كنند. 
فريدى براى ساخت اين مســتند نتوانسته بود 
همسر و سه دختر منصفى را براى آمدن جلوى 
دوربين راضى كند، با اين حال ســعى كرد اين 
خلأ را با عكس هــا و تعاريف ديگــران پر كند. 
كارگردان مســتند «چى چكا» همان طور كه 
خودش مى خواسته، توانسته است آداب و رسوم 
هرمزگان و همچنين زندگــى ابراهيم منصفى 
را ثبت كنــد. فريدى كه فيلمــش را به صورت 
مســتقل و با كمك هاى مردمى ساخته است، 
درنهايت از منصفى به عنوان هنرمندى مستقل 
كه در زنده نگاه داشتن موسيقى بومى موثر بوده 
اســت، ياد مى كند؛ هنرمندى كه سرگذشتى 
تلخ داشت اما همچنان موسيقى اش در جنوب 
جريان دارد و جوانان  جنوبى همچنان موسيقى 
را با الفباى موسيقى او فرامى گيرند و ترانه هاى 
اين خواننده را اجرا مى كنند. نمايش مســتند 
«چى چكا»  در پرديس سينمايى هويزه همچنان 
ادامه دارد. اين فيلم امروز 30دى، ســاعت17 
در پرديس ويلاژتوريســت به نمايش گذاشته 

خواهد شد.
* مطلع شعرى از اقبال لاهورى

 شــوراى سياســت گذارى دوازدهمين جشنواره 
هنرهاى تجسمى فجر، در جلســه اى فوق العاده 
مصوب كرد برگزارى جشــنواره به بعد از مراسم 
چهلمين روز شــهادت سردار قاســم سليمانى و 

هموطنان درگذشــته در مراسم تشــييع سردار 
ســليمانى در كرمان و نيز جان باختــگان حادثه 
غم انگيــز هواپيماى مســافربرى اوكراين موكول 
شود. براين اســاس و به گزارش واحد ارتباطات و 

رسانه، دوازدهمين جشــنواره هنرهاى تجسمى 
فجر كه با استقبال بيش از 3هزار نفر از هنرمندان 
كشــور و با حدود 6هزار اثر، روبه رو شده  است، در 
تاريخ 29بهمن1398 افتتاح مى شود.  همچنين 

شوراى سياست گذارى جشنواره اعلام كرده است 
بودجه بخش هايى از جشــنواره مانند تشريفات 
افتتاحيه، بــراى حمايت از هموطنان ســيل زده 

سيستان وبلوچستان هزينه خواهد شد. 

اد
ید

رو
۹۸

ر 
ج

ا ف
ه ب

مرا
ه

ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد*
اکران فیلم «چی چکا» با حضور کارگردان این اثر در پردیس سینماهویزه مشهد

شعر دنیا شعر آزاد است
گفت وگو با مهدی رجبی، شاعر مشهدی

تاریخ برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر تغییر کرد

آغاز اکران ۲فیلم کودک و نوجوان در کشور
«کاتی و ستاره» و «قطار آن شب» از چهارشنبه به روی پرده می روند

«گامی نو» در هنرهای تجسمی
نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی در کتابخانه مرکزی مشهد برپا شده است

کامکارها در راه مشهد
اجرای پژوهشی «همنوازان برگ ریز» در مشهد برگزار می شود

نت سیاه سکوت
گرامیداشت جان باختگان پرواز ۷۵۲ در جشنواره موسیقی فجر برگزار می شود

 وارونهنگارستان
در «فردوسی»

نمایشگاه  گروهی عکس با عنوان «وارونه» در نگارخانه فردوسی برپا شده است. 

علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند تا چهارشنبه دوم بهمن صبح 

از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و عصر از ساعت ۱۷ تا ۲۰ به محل این نگارخانه در سه راه ادبیات، 

مجتمع دکتر شریعتی سازمان جهاد دانشگاهی مراجعه کنند. 
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نگاه را داشـته باشند كه شعرشـان ترجمه 
شـود. آن ها بايـد بداننـد براى چه كسـى 
شـعر مى گوينـد. آيـا فقـط مى خواهنـد 
كارشـان مصرف داخلى داشـته باشـد؟ 

شـهر  در  فقـط  مى  خواهنـد 
خودشـان مصـرف داشـته 

باشـد يـا مى خواهنـد 
ترجمـه  شعرشـان در 
دنيـا خوانـده شـود؟ 
او اضافـه مى كنـد: 
بچه هايـى كـه كار 

سـر و گـردن از شـعر پايتخـت بالاتـر 
نـد امـا خاطرنشـان مى كنـد:  مى دا
از زمانـى كـه شـبكه هاى اجتماعـى 
حاكم شـده اسـت، مقدارى شـعرهاى 
ضعيـف و غيرشـعر هـم وارد فضاهـاى 
شـعرى شـده اسـت و متأسـفانه خيلى 


